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 ای ارتجاع و استعمار  در میانه 
 سرنوشت ملتی که خود را باید بازیابد

 
افغانستان در درازنای تاریخ خویش همواره در  .جای یک ملت بیندیشد و بجنگد  هیچ قهرمان آسمانی قادر نیست به

 .میان دو طوفان سهمگین گرفتار بوده است ، یکی ارتجاع درونی و خودی ، دیگری مطامع بیگانه
ای همان نیروهایی است که به نام سنت، دین، قوم، قبیله و قدرت، اندیشه و آزادی را    ارتجاع خودی و درونی، چهره

 اند.اند و مردم را در تاریکی جهل، تعصب و اطاعت کورکورانه محبوس کردهبه زنجیر کشیده
داری جهانی یا های استعماری، سرمایهها، دولتهایی است که در هیئت امپراتوری  همان قدرت  هٔ مطامع بیگانه، چهر

 .اند سرنوشت این سرزمین را در راستای منافع خویش شکل دهنداند و کوشیدههای ژئوپولیتیک به میدان آمدهپروژه
دهد، و اما هنوز به آزادی راستین    زند، خون میدر میان این دو نیروی شوم، افغان گرفتار مانده است، دست و پا می

 .خویش نرسیده است
های مذهبی و    ای چهره  توان در ارتجاع یافت و نه در وابستگی به بیگانه. ارتجاع، با همه   هویت ملی را نه می 

 .اش، چیزی جز انکار فردیت و آزادی نیستقومی
جای اینکه چراغ راه آینده باشد، زنجیری است   ای که به  ای منجمد است، گذشته  کند، گذشته  آنچه ارتجاع عرضه می 
 .ای انسانی بر پای عقلانیت و اراده

  وابستگی به بیگانه نیز چیزی جز خودفروشی نیست ، یعنی رها کردن اختیار و سپردن سرنوشت به دست قدرت  
 .ساز است و نه این  به همین سبب، نه آن هویت .هایی که هیچ نسبتی با درد و آرمان ملت ندارند

ای از بیرون  دهنده هیچ نجات .گذرد ، از بیداری، آگاهی و سازماندهیراه رهایی فقط و فقط از درون خود ملت می
 .جای یک ملت بیندیشد و بجنگد نخواهد آمد، و هیچ قهرمان آسمانی هم قادر نیست به

پس تنها   .انجامد و پذیرش ارتجاع جز به زوال هویت تاریخ بارها ثابت کرده است که اتکا به غیر جز به بندگی نمی
خیزد، اما چشم به آینده دارد، آرمانی راه، بازآفرینی یک آرمان ملی است، آرمانی که از دل تاریخ و فرهنگ ما برمی

 .دارد و هم استقلال جمع را که هم آزادی فرد را پاس می
مشروعیت سیاسی، در هر جامعه  .شناسی سیاسی، مشکل اصلی افغانستان »بحران مشروعیت« استاز منظر جامعه

اما در افغانستان، یا قدرت در دست نخبگان  .یافته ببینند  شود که مردم خود را در قدرت بازتابای، هنگامی ساخته می
های ای که مردم را ابزاری برای بازی اند، یا در دست نیروهای بیگانه  ای و ارتجاعی بوده که از مردم بیگانهقبیله  

به همین دلیل، هر   .اند و نه مشارکتی معنادارای واقعی داشته در این چرخه، مردم نه نماینده   .اندژئوپولیتیک ساخته
 .ومرج تکرار شده استای هرج  نظام سیاسی دیر یا زود فرو ریخته و چرخه 

ای که در آن، مردم میان  دوگانه .مرگبار« توضیح داد  هٔ توان با مفهوم »دوگان  از دیدگاه نظری، این وضعیت را می
کنند، یا تسلیم ارتجاع شوند و آزادی خویش را قربانی کنند، یا دست در دامن بیگانه  دو نیروی مخرب انتخاب می

 .بزنند و استقلال خویش را بفروشند
شود که مردم بر محور    هویت ملی فقط زمانی ساخته می .در هر دو حالت، نتیجه یکسان است، فقدان هویت ملی

 .آگاهی ملی است  هٔ تر از هر چیز، یک پروژیافتگی، مهممنافع مشترک و آرمان مشترک سازمان یابند ، و این سازمان
ای است که در آن قهرمان )ملت( میان ی تراژدی شناختی، وضعیت امروز افغانستان به مثابه ااز منظر ادبی و زیبایی

 .دو دشمن گرفتار آمده و هنوز راه رهایی را نیافته است
اند ها کمتر به درخت آزادی آبیاری شده شماری ریخته شده، اما این خون  های بی تراژدی افغانستان این است که خون

 .اندو بیشتر خوراک ارتجاع و بیگانه گشته
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پایان سرگردان است، کاروانی که بارها رهزنان داخلی و    تصویر جامعه همچون کاروانی است که در بیابان بی
پیام این تراژدی روشن است، یا ملت از درون خویش  .اند، اما هنوز به مقصد نرسیده استخارجی راهش را زده 

تزویر سیاسی« یعنی همان شعارهای پرطمطراق اما  » .فریبی غرق شودبرخیزد، یا در گرداب تزویر سیاسی و مردم 
 اند یا در خدمت ارتجاع.میان خالی ، شعارهایی که یا در خدمت بیگانه

اند که روح جامعه هر دو، زهرهایی .فریبی« یعنی استفاده از درد و رنج مردم برای مقاصد فردی و گروهی»مردم 
 .سازندرا تباه می

باید مردم دانا شوند، تاریخ  .آگاهی آزاد نشده استفکر و بیهیچ ملت بی .نخست، بیداری فکری  پس چاره چیست ؟
 .خویش را بشناسند، دشمن را بشناسند و خویشتن خویش را بازبیابند

سازماندهی پراکنده .دوم،  آتش  همچون  سازماندهی  بدون  می آگاهی  گرما  که  است  نمیای  راهی  اما   .گشایددهد 
 .سازماندهی ملی، یعنی گردآمدن بر محور یک آرمان مشترک، بدون اسارت در قبیله، قوم یا فرقه

ارزش .اندیشی ملیسوم، مصلحت توازن میان  مقاومت، سیاست هنر  فقط  نه  و  است  فقط شورش  نه  و  سیاست  ها 
آنچه باید معیار باشد، نه منافع بیگانه و نه سود ارتجاع، بلکه »مصلحت ملک و ملت« است ، یعنی  .هاستضرورت

 .همان چیزی که هم آزادی را تضمین کند و هم استقلال را
ی  سوژه ا  هٔ ملت باید خویشتن خویش را به مثاب .»خودآگاهی« است  هٔ توان گفت این مبارزه، مبارزاز دید فلسفی، می 

 .این گذار از ابژه به سوژه، گذار از بندگی به آزادی است .های دیگرانبازی هٔ تاریخ بشناسد، نه ابژ
و   .نبرد برای شناسایی است، ملتی که خویشتن را بازنشناسد، در تاریخ محو خواهد شد هٔ به تعبیر هگلی، تاریخ صحن

 .سرانجام، باید گفت که این مسیر آسان نیست
شود، و مطامع بیگانه همچون طوفانی است که همواره ای هزارساله است که آسان کنده نمیارتجاع همچون ریشه 

 .اندها گذشته ای این طوفان اند، از همه هایی که به خویشتن اعتماد کرده   اما تاریخ نشان داده است که ملت  .در کمین است
ملت اگر خود را   :بیایید این سخن را به یاد بسپاریم .آنچه نیاز است، ایمان به آرمان ملی و پایداری در مسیر آن است

 .کس دیگر نخواهد توانستنجات ندهد، هیچ
هویت  دشمن  دو  هر  و  استقلال  دشمن  استعمار  است،  آزادی  دشمن  خودباوری،   .اندارتجاع  در  جز  رهایی،  راه 

آرمان ملی نیست از  پاسداری  آگاهی و سنگینی راه رهایی  سخن   هٔ ادام .سازماندهی و  افغانستان، در    رسالت  ملت 
 .ساز دارد ای از تاریخ ایستاده است که هر انتخاب، پیامد سرنوشتلحظه 

سو   اگر غفلت کنیم، ارتجاع از یک .اکنون، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که ما از خواب غفلت برخیزیم 
فشارند تا دیگر مجالی برای نفس کشیدن خویش می  هٔ و استعمار از سوی دیگر، همچون دو مار سهمناک، ما را در حلق 

  .باقی نماند
ای با تسلیم در برابر ارتجاع، به تاریخ گواه است، هیچ ملتی با تکیه بر نیرنگ دیگران آزاد نشده است، و هیچ جامعه

شناسی انتقادی، آنچه در افغانستان جریان دارد، بحران »همبستگی  از دید جامعه  .منزلگاه پیشرفت و عزت نرسیده است
 .اجتماعی« است

تر ملی   تر )قومی، مذهبی، زبانی( جایگزین هویت بزرگهای کوچک  پاشد که هویتهمبستگی، وقتی از هم می  
دانند اگر ملت به ها می  آن .گیرند، تفرقه بینداز و حکومت کنهای ارتجاعی دقیقاً از این نقطه بهره میقدرت .شوند

 .ها باقی نخواهد ماند ای آن یک آرمان مشترک برسد، دیگر جایی برای سلطه 
در نتیجه،  .کنندهای خارجی نیز با تقویت همین تفرقه، میدان را برای دخالت و غارت باز میدر همین حال، قدرت  

از  .های جزئیسازمان، و هرکس گرفتار در چاه کوچک هویتتکه، بیآید، ملتی است پراکنده، تکهآنچه به چشم می
خودآگاهی جمعی، همان شعور مشترکی است    .توان بحران »خودآگاهی جمعی« دانستنظر فلسفی، این بحران را می

 گوید: که به ملت می
اگر این خودآگاهی غایب باشد،  .ما یکی هستیم، سرنوشت ما یکی است، و آزادی یا اسارت ما نیز مشترک است

جاست   درست در این .شوداندیشد، و ملت در کلیت خود، قربانی میای خود می  هرکس تنها به نجات فردی یا قبیله
ادبیات   .خودآگاهی جمعی  هٔ که روشنفکران، شاعران، اندیشمندان و رهبران مسئولیت تاریخی دارند: برافروختن شعل

 .و شعر در این میانه نقشی حیاتی دارد 
وقتی شاعر از آزادی، عزت و   .های پراکنده را به هم پیوند دهد  تواند همان زبان مشترکی باشد که دل ادبیات می +

 .کندگوید، او به روح مشترک انسان افغان خطاب میسراید، فراتر از قوم و قبیله سخن می استقلال می
وجوی کرامت همان روحی که از بامیان تا بدخشان، از قندهار تابلخ، از هرات تا ننګرهار و خوست، در جست 

تواند آن را در تاریکی محبوس کند و نه استعمار قادر اگر این روح بیدار شود، دیگر نه ارتجاع می .انسانی است
 .این آگاهی باید در قالب »سازمان« متبلور گردد .اما بیداری کافی نیست .است آن را بفریبد
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کند، بارد، خاک را تر و ګل و لای میجهت است، میتاریخی نشان داده که آگاهی پراکنده همچون باران بی  هٔ تجرب 
این باران را به رودخانه .سازداما رود نمی تواند ای که می   کند ، رودخانهای جاری بدل میسازماندهی است که 

 سدهای ارتجاع و استعمار را در هم شکند.
اصولی روشن بنا شود ، استقلال از بیگانه، آزادی فردی، عدالت اجتماعی، و اولویت مطلق    هٔ سازمان ملی باید بر پای 

 .این مصلحت ملی نیز نیازمند عقلانیت است .«»مصلحت ملک و ملت
گذشت  برابر  در  کامل  تسلیم  نه  یعنی  تفریط،  و  افراط  از  پرهیز  یعنی  سیاسی  دنباله   هٔ عقلانیت  نه  و  روی   منجمد، 

 .های خارجیکورکورانه از قدرت
شوند، اما به آینده نیز چشم دوخته های سازنده پاس داشته می ای است که در آن، سنتعقلانیت سیاسی، راه میانه 

های عملی  حل ها راه  بیند و برای حل آن های تلخ را می جای شعارهای فریبنده، واقعیتچنین عقلانیتی، به .شودمی
 .کندوجو میجست

 .شدن« را به تمامی طی نکرده استی »ملتشناسی تاریخی بنگریم، افغانستان هنوز مرحله ا   اگر از منظر جامعه  
 .اندهای خرد بر هویت کلان چیرهای که در آن هنوز هویتراه هستیم ، نیمهما در نیمه

یافته ای ملی و سازمانتکه به جامعهای پراکنده و تکهرسالت نسل امروز این است که این راه را کامل کند، از جامعه 
و اگر بخواهیم این سخن را به زبان هشدار   .این گذار، در حقیقت همان »نجات« است که از آن سخن گفتیم .گذار کند

  :بیان کنیم، باید گفت
سوی بیگانه برداشته شود، بهایی سازد. هر قدمی که به ای تأخیر، میدان را برای ارتجاع و استعمار بازتر میهر لحظه 

و هر سکوتی در برابر ارتجاع، به معنای تداوم زنجیرهایی است که بر دست  .های آینده خواهند پرداختدارد که نسل 
 :بنابراین، امروز بیش از هر زمان دیگر باید گفت .و پای ملت بسته شده است

ای از آسمان  آید، هیچ فرشته هیچ قهرمانی از بیرون نمی .ملت اگر خود را نجات ندهد، هرگز نجات نخواهد یافت
 .این ما هستیم که باید به خویش تکیه کنیم، سازمان یابیم، و آرمان ملی را به واقعیت بدل کنیم .فرود نخواهد آمد

ایم: ارتجاع خودی که آزادی را در  ما، فرزندان این سرزمین، در میان دو دشمن دیرینه گرفتار بوده  واپسین سخن
 .زنجیر کرده است، و استعمار بیگانه که استقلال را به غارت برده است

کردن اندیشه، استعمار یعنی ارتجاع یعنی انکار فردیت و خفه .کندیک از این دو، هویت ملی ما را نمایندگی نمیهیچ 
 .اختیاریبندگی و بی

رهایی ما تنها در بازگشت   .منجمد  هٔ های خارجی است و نه در تسلیم شدن به گذشتنجات ما نه در زانو زدن به قدرت 
 .به خویشتن، در خودباوری، در سازماندهی ملی و در ایمان به آرمان مشترک نهفته است

 .ناپذیر استملت، اگر بیدار شود، نیرویی شکست 
 :کنیمپس ما سوگند یاد می .اگر متحد شود، هیچ طوفانی توان شکستن آن را ندارد 
آینده از آنِ   .تزویر سیاسی  هٔ نشانده خواهیم بود و نه اسیر ارتجاع ، نه ابزار بیگانه خواهیم شد و نه بازیچ  نه دست 

 .عقلانیت، عدالت، آزادی و استقلال به پا خیزد هٔ ملتی است که بر پای
 این همان راه ماست، و جز این راهی به رهایی نیست 

 
. 

 آرشیف: مطالب نشر شدهٔ ن. جلیل زاد 
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